
من و بی بی

بی بی آش نذري مي پزد.
از بي بي مي پرسم: 

»چرا آش نذري مي پزي؟«
بي بي مي گويد: »تو كه به دنيا آمدي، 

مريض شدي. من براي سلامتي ات نذر 
كردم كه هر سال،  در روز وفات پيامبر، 

نذري بدهم.«
بي بي صلوات مي فرستد و آش را  به هم مي زند. 

آش كم كم پخته مي شود.
بي بي، آش  را توي چند تا كاسه مي ريزد. 

من كاسه ها را مي برم و به همسايه ها مي دهم.
هر كس آش مي گيرد، مي گويد: 

 »نذرتان قبول باشد!«

•   ناصر نادری
•   تصویرگر: مهسا هدایتي
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